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شهادت اولين فرمانده گردان >  
شهيد عباسى زاده اولين فرمانده گردان 410 در عمليات بدر 
هدايت  امينى»  احمد  «حاج  وى  از  پس  رسيد.  شهادت  به 
به  عابدينى»  على  «حاج  و  گرفت  دست  به  را   410 گردان 
عنوان جانشين وى انتخاب شد. عمليات والفجر 8 نقطه اوج 
كار گردان 410 بود كه از مدت ها قبل از آن، نام «غواصى» 
در  گردان  نيروهاى  و  فرماندهان  مى كشيد.  يدك  نيز  را 
عمليات والفجر 8 با شجاعت و از خودگذشتگى چشم ها را 
خيره كردند و تاريخ ساز شدند، هرچند «حاج احمد امينى» 
در ساعات اوليه والفجر 8 در نخلستان هاى شهر فاو بر اثر 
انفجار گلوله به شهادت رسيد و حاج على عابدينى جانشين 

وى شد.

شب بيستم بهمن ۶۴  < چه اتفاقى افتاد؟
سال 64  ماه  بهمن  بيستم  سرد  شب  آن  در  بدانم  مشتاقم 
چه اتفاقى افتاد و بر اين گردان چه رفت؟ ولى از بازماندگان 
يك،  هر  و  مانده اند  اندكى  تعداد  گردان  آن  شيرمردان  و 
صحبت كردن را به ديگرى محول مى كند. سرانجام «عباس 
راهى  گوناگون  ترفندهاى  با  سالگى   12 از  كه  نجارى» 
جبهه هاى نبرد حق عليه باطل شده و به گفته خودش افتخار 
بود،  كرده  كسب  غواص  عنوان  به  را  گردان  اين  در  خدمت 
حاضر به بيان وقايع آن شب مى شود.عباس كه گذر زمان، 
جا  به  وى  محاسن  و  سر  موهاى  بر  را  خود  رنگ  سپيد  گرد 
شب  آن  از  خاصى  زبانى  شيرين  و  طبعى  شوخ  با  گذاشته، 
مى گويد. گاه چنان هيجان زده مى شود كه دست هايش را 
مى نشيند،  برمى خيزد،  مى كند،  پرت  سو  آن  و  سو  اين  به 
نشانه مى گيرد و خلاصه گويى دوباره بازگشته است به 28 

سال قبل، اين جا اروند است و او 14 ساله!

قرار شد یک گردان ویژه ایجاد کنيم >  
گفتند  كه  بوديم  شلمچه  خط  در   1363 سال  در  مى گويد: 
لشكر مى خواهد يك گردان ويژه درست كند. در واقع يك 
به  نيتى.  چه  به  نمى دانستيم  هرچند  شهادت طلب،  گردان 
لشكر  سطح  از  را  برگزيده  افراد  از  نفر   220 دليل  همين 
ما  سپس  بودم.  افراد  اين  جزو  هم  من  كه  كردند  گردآورى 
را براى آموزش شنا به بندرعباس بردند. آن جا دوره هاى 9 
ماهه غواصى را توسط نيروهاى ارتش ظرف 45 روز آموزش 
«بهمنشير»  رودخانه  حاشيه  به  را  ما  آن  از  پس  ديديم. 
بازگرداندند و در يك روستاى تخليه شده اسكان داده شديم. 
از آن به بعد در هواى سرد و آب جارى تمرين مى كرديم، 
نمى دانستيم  هم  هنوز  بود  خطرناك  و  دشوار  بسيار  گاهى 

قرار است چه عملياتى انجام دهيم.

١٢٠ داوطلب و ٣٠  < لباس غواصى براى تمرین
نجارى قدرى جابه جا مى شود و ادامه مى دهد: تمرينات آن 
قدر دشوار بود كه با گذشت زمان 100نفر از افراد انتخاب 
شده، ريزش كردند و تعدادمان رسيد به 120 نفر. در حالى 

كه فقط 30 دست لباس غواصى براى تمرين داشتيم. 
به همين دليل در 4 نوبت تمرين مى كرديم. اين تمرين هم 
حدود 45 روز طول كشيد. پس از آن ما را به منطقه عملياتى 
والفجر 8 بردند تا در اروند آخرين تمرينات را انجام دهيم. 
در واقع اين تمرين ها در محيط واقعى بود كه قرار بود در آن 

عمليات انجام دهيم.

فقط ۴۵  < دقيقه وقت داشتيم
صداى عباس آرام مى شود: چند روز قبل از عمليات در كمال 
ناباورى به ما اجازه دادند به شهر برويم و با خانواده هايمان 
تماس بگيريم. اين مجوز به دليل اعتماد زيادشان به بچه ها 
است  قرار  كه  گفتند  ما  به  بازگشتيم  شهر  از  وقتى  بود. 
خط شكن عمليات والفجر 8 باشيم و 700 متر عرض اروند 

دقيقه   45 ظرف  حداكثر  و  بگذاريم  سر  پشت  را  خروشان 
توپخانه  دقيقه   45 از  پس  زيرا  بشكنيم.  را  عراقى ها  خط 
و  باشيم  آن جا  ما  چه  مى كند  بمباران  را  منطقه  آن  خودى 

چه نباشيم.
چه  مى گفتند  و  بودند  نشسته  بچه ها  عمليات،  از  قبل  شب 
در  همه  البته  نمى شود.  كسى  چه  و  مى شود  شهيد  كسى 
يك مورد هم عقيده بودند، آن هم فرمانده مان، شهيد «احمد 
مى زد»  بالا  كه «نور  بود  روزى  چند  احمد  حاج  بود.  امينى» 
نبود.  زمينى  هوايش  و  حال  مى كردند.  حس  را  اين  همه  و 

مهياى رفتن شده بود.

حاج احمد گفت هرکس مى خواهد از همين جا  >  
برگردد...

پايين  را  سرش  مى كند.  سكوت  قدرى  عباس  حاج 
روز  عصر  مى دهد:  ادامه  مى شود  كه  آرام تر  مى اندازد، 
عمليات قرار بود از 3 محور «عليشير»، «بلامه» و مجرى، هر 
عمليات،  آغاز  از  پيش  كمى  بزند.  آب  به  گروهان  يك  كدام 
از  كس  هر  گفت  و  كرد  جمع  را  همه  امينى»  «احمد  شهيد 
حتى  بگويد.  همين جا  دارد  دلخورى  يا  طلبى  گله اى،  من 
به من سيلى بزند. من يا او را توجيه مى كنم يا عذرخواهى 
مى كنم ولى از امشب كه گذشت آن دنيا جواب هيچ كسى را 
نمى دهم. پس از آن نيز از همه خواست كه در اين تاريكى 
هركسى به هر دليل نمى خواهد به اين عمليات بيايد، همين 
حالا برود، دليلش مهم نيست. اين عمليات آخرش شهادت 
است، هر كس نمى خواهد يا نمى تواند، از همين جا راهش 
لب  آن  از  پس  نزد.  جا  هم  نفر  يك  حتى  ولى  كند.  جدا  را 
بسيار  جا  اين  كرد،  تاكيد  هم  باز  احمد  حاج  رفتيم،  كه  آب 
تاريك است و نيزار انبوه، هيچ كس ديگرى را نمى بيند، هر 
دنيا  اين  به  وابستگى  يا  دلبستگى  كوچك ترين  هنوز  كس 
شب  وداع  شب  مى كند:  اضافه  عباس  بازگردد.حاج  دارد 
عجيبى است، شايد بسيار شبيه شب عاشورا، پيش بينى ها 
آن بود كه گردان ما يعنى گردان غواصى، 40 درصد خط را 
بشكند و 60 درصد مابقى را آتش توپخانه، ساعت 8 شب، 
در سكوت مطلق و بدون بى سيم، به آب زديم، در واقع رفتيم 
به سمت «نقطه رهايى». عراقى ها از همه جا بى خبر مشغول 
باد  آب،  به  ورود  محض  به  بودند.  دفاعى  تجهيزات  افزودن 
ريخت،  هم  به  چيز  همه  ناگهان  درگرفت،  شديدى  باران  و 
جريان شديد آب و وزش باد آرايش و نظم ما را به هم زد 
و در ميانه آب دور خودمان مى چرخيديم. كاملا حيران شده 
بوديم، ديگر هيچ جهتى را تشخيص نمى داديم، بچه ها كلا 
رعايت  نيز  را  سكوت  بايد  بين  اين  در  بودند.  ريخته  هم  به 
مى كرديم. من نگران پايان وقتمان بودم و آغاز گلوله باران 
خودى  گلوله هاى  با  مثبتى،  كار  هيچ  انجام  بدون  كه  اين  و 

كشته شويم.

ناگهان پایم به زمين رسيد... >  
ادامه  و  مى گيرد  جان  ناگهان  عباس  حاج  گرفته  صداى 
مى دهد: در همين نگرانى ها بودم كه ناگهان پايم به زمين 
رسيد. فكر كردم آب ما را به ساحل خودمان بازگردانده ولى 
در كمال ناباورى ديدم در ساحل عراقى ها هستيم. همه بهت 
شنا  كسى  بود،  نزده  پا  يك  حتى  هيچ كس  شده بوديم  زده 
كرده  طى  چگونه  را  صعب العبور  متر  اين 700  بود.  نكرده 
بوديم و خود نمى دانستيم؟ جالب تر آن كه نه خيلى پايين تر 
به  عراقى ها  تيربار  سنگر  مترى   2 فاصله  در  كه  مقصد  از 
ساحل رسيده بوديم. به محض رسيدن به ساحل باد و باران 
قطع شد و سكوت بر همه جا سايه افكند. از 3 آرپى جى زن، 
يكى آر پى جى اش را در رودخانه از دست داده بود، ديگرى 
و  داشتم  آر پى جى  هم  كه  من بودم  فقط  و  را  گلوله هايش 
هم گلوله. سيم خاردارها را بريدند و برايم معبرى باز كردند 
سينه  كه  حال  همين  در  دهم.  قرار  هدف  را  تيربار  سنگر  تا 
و  شد  نزديك  ما  به  عراقى  سرباز  يك  مى رفتيم،  جلو  خيز 
حال  در  گذاشت.  كنارى ام  رزمنده  دست  روى  را  پايش 

بود  شده  حبس  سينه هايمان  در  نفس  بود.  كشيدن  سيگار 
و من پاى هم رزمم را محكم فشار مى دادم كه به خاطر درد 
دست يخ زده اش فرياد نكشد. چند لحظه كه مثل چند روز 
بود، گذشت و آن سرباز بدون آن كه ما را ببيند، بازگشت.
حاج عباس از روى مبل برمى خيزد و دقيقا حالتى را كه در 
آن لحظه داشت به خود مى گيرد، گويى هم اكنون آرپى جى 
را روى ساعد راستش گرفته و سينه خيز مى رود. با حرارت 
مى گويد: سكوت آن قدر عميق بود كه نمى توانستيم حركت 
كنيم، كمترين حركت ما  باعث هوشيارى دشمن مى شد ولى 
صداى  و  سر  با  نى ها  و  كرد  وزيدن  به  شروع  باد  ناگهان 

زيادى تكان مى خوردند.
حس  مى داد.  ما  به  فوق العاده اى  دلگرمى  اتفاقات  اين   
گروهان  بچه هاى  دارد.  را  هوايمان  چقدر  خدا،  مى كرديم 
همه از معبر رد شدند و من نيز از فاصله 2 مترى به سنگر 
تا  و  سوزاند  را  صورتم  انفجار  موج  كه  كردم  شليك  تيربار 
چند دقيقه گيج بودم. بچه ها با حمله سنگرها را خيلى زود 
دقايق  همان  در  احمد  حاج  كه  شنيدم  كردند.  پاك سازى 
اوليه حمله شهيد شده است خبرى ناگوار كه همه انتظار آن 
عهده  به  كه  درصدى   40 آن  خدا،  لطف  به  اما  داشتيم.  را 
ما بود براى شكستن خط، تبديل شده بود به 100درصد و 

نزديك نماز صبح بچه هاى غواص كاملا بيكار بودند.

رمز موفقيت گردان غواصى >  
غواصى  گردان  موفقيت  رمز  گويد:  مى  نجارى  عباس  حاج 
را  محور  اين  از  حمله  احتمال  هرگز  دشمن  كه  بود  اين 
نمى داد. حمله اى كه منجر به تصرف «فاو» شد. در واقع بعد 
از عمليات بدر، فرماندهان به خدمت امام راحل(ره) رسيدند 
و گفتند كه به بن بست نظامى رسيده ايم، امام نقشه منطقه 
نقطه  اين  از  گفتند  و  انداختند  آن  به  نگاهى  خواستند،  را 
و  حفاظت  ملاحظات  كامل  رعايت  با  ولى  كنيد  حمله  اروند 
اطلاعاتى. مى بينيد؟ اين جنگ، يك جنگ نظامى نبود، يك 
شد،  ثابت  ما  به  روزها  همان  در  بود.  مذهبى  و  مكتبى  دفاع 
اگر پيرو صادق خدا باشيم، اگر معتقد به ولايت فقيه باشيم 
و اگر آن سبك زندگى را سرلوحه امور قرار دهيم، مى توانيم 
جهان را مديريت كنيم. اكنون نيز تنها راه توسعه و موفقيت 
رزمندگان  زندگى  سبك  گرفتن  پيش  در  عرصه ها،  همه  در 

اسلام است.
حاج  و  عباس  حاج  شد،  بسته  كه  مقدس  دفاع  دفتر   ...
سرمنزل  به  را  قطارانشان  هم  كه  قافله اى  از  عباس ها 
شهادت رساند، جا ماندند. شايد خدا چنين مى خواست كه 
حاج  و  محمود  حاج  وجود  آينده  در  ديگران  تا  بمانند  آن ها 
جمهورى  پرچم  برادر،  زيبا،  چه  و  كنند  جست وجو  را  احمد 
بود  افتاده  خاك  بر  كه  برادرى  دست  از  را  ايران  اسلامى 

گرفت.
نيروهاى گردان 410 به عنوان گردان خط شكن چنان نقش 
كه  داشتند  والفجر 8  ويژه  به  مختلف  عمليات  در  ارزنده اى 
حاج قاسم سليمانى، فرمانده لشكر 41 ثارا... (در زمان دفاع 
ستاره  يك  گردان 410  گفت:  گردان  اين  مورد  در  مقدس) 
درخشان در لشكر 41 ثارا... بود. ستاره زهره اى بود كه همه 
نور آن را مى ديدند... دليل تمايز اين گردان يكى فرماندهان 
آن بودند و ديگرى بچه هايى كه آن جا تجمع كرده بودند كه 

عصاره به تمام معناى فضيلت هاى مختلف بودند.

۵۵

ويژه سى و سومين سالگرد دفاع مقدس


